
  

  

  

  

  فراموشخانه، نخستين جمعيت سياسي ايران در دوره قاجار

  

  چكيده
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  مقدمه

كه فعاليت احزاب سياسي در ايران با سير تحـول انقـلاب مـشروطيت و                 با وجود آن  

ي پيدايش احزاب سياسي در ايـران       تأسيس مجلس شوراي ملي همبسته است ولي در بررس        

  . هاي سياسي پيش از اين دوره نيز پرداخت بايست به فعاليت هاي جمعي و همكاري مي

هاي سياسي و فرهنگـي، اعـم از         در چند دهه قبل از انقلاب مشروطه، انواع جمعيت        

هـاي اوليـه اصـلاحات و حكومـت      علني و مخفي در ايران تـشكيل شـد كـه در آنهـا ايـده      

ها سعي شان برآن بود كه هميـاري دسـتجات       اين گروه . گرفت   مورد بحث قرار مي    مشروطه

مختلف، خاصه علما و تجار را فراهم آورند و شايد يكي از پيامـدهاي آن خواسـت و ايـن                    

هـاي    هـاي صـنفي در رويـدادهاي سـال          ايـن جمعيـت   . سعي، وقوع انقلاب مشروطيت بود    

 مليـون در قـم و       نهايي كه به تحـص      اض ش و سلسله اعتر    1284 -1285/  ق 1323 -1324

تعـداد زيـادي از اصـناف،    . باغ سفارت بريتانيا در تهران منتهي شد، نقش مهمي بازي كردند       

در . محصلان و كسبه به تاجران و علما كه شامل ناراضيان مذهبي نيز بودنـد، ملحـق شـدند           

تند و به مـشروطه و  هاي حمايت خواهانه محدود قبلي فراتر رف اين زمان، معترضان از هدف   

اشـراف و نيـز بـسياري از اصـناف بـه            ،  ، ملاكان نپارلماني رسيدند كه در آن علما، بازرگانا      

 17صورت نمادين شركت داشتند و بدين ترتيب نخستين مجلـس شـوراي ملـي ايـران در                  

  . ش افتتاح گرديد1285 مهر 14/  ق1324شعبان 

  

  فراموشخانه

اهميت فراموشـخانه   . در ايران دوره قاجار بود    فراموشخانه، نخستين جمعيت سياسي     

فعاليت اجتماعي دسته جمعي، مرام سياسي مترقي و تأثيرش در بيـداري            : به چند چيز است   

سال تأسيس فراموشخانه به درستي مشخص نيست چراكه سريّ بوده و خـود اعـضا               . افكار

اسـرار آن خـودداري   فراموشخانه هم به علت سوگندي كه ياد كرده بودند همواره از افشاي           

مـثلاً  . توان تاريخ تقريبي تأسيس آن را پيـدا كـرد   ها و اسناد مي  لاي نامه   ولي از لابه   اند  نموده



 ... جمعيت سيـاسي وشخانه، نخستينـفرام        86بهار 

  

101 

» سياسـت مـدن   «بـا نـام     ) حكيم ذوفنـون  (در رساله سياسي و تاريخي محمد علي طباطبايي       

نـوان  را بـه ع  آمده است كـه او، ملكـم     ) ق.  ه ـ1273(پيرامون سفارت فرخ خان امين الدوله     

  :مترجم با خود همراه كرد

در ظاهر همه حرفش اين بود كه ملكم مترجم است و رسومات آنجا             «

كنم كه در آنجا بداند چـه         همراه مي . داند و مرد هوشمندي است      را خوب مي  

هست و چه نيست و در بـاطن اينكـه، هرگـاه اسـباب فراموشـخانه بـه ايـن            

ان مــن و بگيــر اســباب مملكــت بيايــد، از بــراي مقــصود بگــو آنجــا از زبــ

  1»فراموشخانه را

  

چون . چون مصالحه انجام شد با سفير برگشت و اول سركَي به فراموشخانه كشيدند            

  :كه از فراموشخانه بيرون آمدند، ملكم با خود فكر كرد

توان با اين اسباب      عجب تدبير و تسخيري است و مردم را خوب مي         «

و فراموشـخانه را بـر پـا سـاخت          » بايد اسباب آن را گرفت و برد      . فريب داد 

جلال الدين ميرزا پسر كوچك فتحعلـي      [ملكم ملعون با يكي از شاهزادگان     «و

كه در مخالفت، ملكم ثاني و بلكه ثاني ملكم بود هم عهد شده كـه اول                ] شاه

   2.»مردم شهر را برده، كم كم قبله عالم را نيز ببرند

  

 هــ ق بـه حـاج ميـرزا حـسن            1309اي كه در رجب       همچنين امين السلطان در نامه    

اي هم بـه تأسـيس        نويسد، اشاره   شيرازي، مرجع تقليد شيعيان، درباره سوابق و اعمال او مي         

  :فراموشخانه دارد

سي و دو سه سال قبـل كـه از فرنگـستان بـه ايـران                 در] ملكم[او  ... «

مراجعت كرد، براي اجراي نيات خبيثه خود به انواع حيله و تدليس و تلبيس              

  3.»... فراموشخانه ايجاد نمودباسباخفيانه در تهران م
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 سـال  33 يـا  32 هـ ق نوشته شده با كسر عـدد     1309از آنجايي كه اين نامه در سال        

بـر سـر سـال تأسـيس فراموشـخانه          .  هـ ق خواهد بـود     1277 يا   1276تأسيس فراموشخانه   

انـد و     د نظر قـرار داده    اختلاف نظر وجود دارد ولي ظاهراً غالب مورخين استدلال فوق را م           

و » فراماسونري حقيقـي «اي فراموشخانه ملكم را       عده 4.اند   هـ ق آورده   1276سال تأسيس را    

گونـه سـند و مـدركي دال بـر      ولـي تـا كنـون هـيچ    . دانند  مي» شبه فراماسونري «اي آنرا   دسته

ذكـر   شـايان    5.وابستگي فراموشخانه به سازمان جهاني فراماسونري به دسـت نيامـده اسـت            

 17( م 1906 آوريل   12در  » لژ بيداري ايرانيان  «است كه اولين لژ فراماسونري در ايران به نام          

  .6تشكيل گرديد ولي ظاهراً ارتباطي با فراموشخانه ملكم نداشته است)  هـ ق1324صفر 

ملكم خان بعد از ورود به ايران موفق شد اجازه تشكيل جلـسات مخفـي را از شـاه                   

 ولـي   .اصرالدين شاه هم اظهار تمايل كرد تا در جلـسات شـركت كنـد             بگيرد و حتي خود ن    

ملكم بدون آنكه او را از واقعيت امر آگاه سازد، با ارائه برخي ازتدابير و حيل و تردستي كه                   

پنداشت در فراموشخانه     چنانكه او مي  . ساخت  در فرنگستان ياد گرفته بود وي را سرگرم مي        

اداره كنندگان اصـلي    . وزند همين تردستي و حقه بازي است      آم  نمايند و مي    آنچه به مردم مي   

، )پـدر و پـسري كـه در دسـتگاه سـلطنت نفـوذ داشـتند            (آن نيز ميرزا يعقوب و ميرزا ملكم      

برعهده داشتند ولي به واسطه اينكه طبقه حاكمه و روشنفكران آن زمان بتوانند بـدون تـرس      

را ) پسر كوچك فتحعلـي شـاه  ( ن ميرزاالدي و واهمه بدان بگروند، ملكم خان شاهزاده جلال   

او از شاهزادگان دانا و سخندان بود و به علت دوسـتي            . به رياست صوري تشكيلات گمارد    

با آخوندزاده و معاشرت دائمي با روشنفكران توانسته بود افراد فراموشخانه را تحـت تـأثير                

  .قرار دهد

چنـين  ) فعـت الملـك   ر(پيرامون تشكيل فراموشخانه در ايران، ميـرزا يوسـف خـان            

  :نويسد مي

اي خطـا و خـلاف در         بـدون خيـال ذره    ... الـشعرا  محمود خان ملك  « 

دوره قاجار به خيال افتاد كه كاري كند كه اين همه ظلـم و تعـدي بـه مـردم                 
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. نون و عدل و انصاف به ميان بيايـد        بدبخت ايران واردنيايد و يك قاعده و قا       

، درخفيه مجلسي به نـام فراموشـخانه        الدوله  اونت ميرزا ملكم خان ناظم    به مع 

  7.»تشكيل دادند و جمعي از دانايان و اعاظم مملكت را در آن وارد نمودند

  

عـده اعـضاي     .ها از فراموشخانه اسـت      اين مطلب، خود گواه يكسان نبودن برداشت      

ملكـم در   .  روشن نيست ولي بايد بيش از چند صـد نفـر بـوده باشـد               فراموشخانه هم كاملاً  

» رسـاله فراموشـخانه   «ولي در   . 8 به اغراق مريدانش را سي هزارنفر ذكر كرده است         گفتگويي

برد و در جايي ديگر از همين رساله پانصد نفر مسلمان عادل را شاهد                از دو هزار نفر نام مي     

بـه ده   » راپورت شخصي كه دو درجه از فراموشخانه را طي كرده است          « در جزوه . 9آورد  مي

پرداختنـد و در جـايي        مـي   كه ازقرارنفري دوازده تومان حق عضويت      كند  هزارنفر اشاره مي  

د كه رسي عده حاضران در مجمع به هشتاد ونود مي    « :ديگر از همين رساله چنين آورده است      

  10»در ميان حياط و اتاق بودند

انـد در   در كتابچه فراموشخانه كه بسياري از نويسندگان آنرا به ملكم خان نسبت داده          

  :خواندند آمده است رادات وارده به فراموشخانه كه آنرا اسباب كفر و ظلالت ميپاسخ به اي

كنند خدا ايشان را     در ميان مدعيان ما يك گروهي هست كه خيال مي         «

چون لباس و اوضاع خود را رنگـين        . از يك سرشت مخصوص آفريده است     

 صـفات   فرمايند كه در   تر از اوضاع ديگران مي بينند، چنان تصور احمقانه مي         

اين حضرات خودپـسند كـه جميـع نعمتهـاي         . معنوي بر سايرين امتياز دارند    

دانند، توقع داشتند كه سير ما نيز مخصوص ايـشان باشـد      دنيا را حق خود مي    

و اين سير را قابل اعتنا نمي دانند چراكه فلان كس نه صاحب منـصب اسـت     

  11.» ديده باشدتواند پس سير اين دستگاه را نمي. و نه پدر او اسمي دارد
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  :آورد كند و مي هايي، اين اعتراض آنها را رد مي وي سپس با آوردن مثال

بلي، هرگاه معني انسانيت موقوف به القاب و بسته به اوضاع ظاهري            «

  12.»باشد باشد، ايرادات حضرات بسيار صحيح مي

  

ه در  در اين رساله پيرامون شيوه ورود به جمع نيـز توضـيحاتي داده شـده اسـت ك ـ       

  :خوانيم قسمتي از آن مي

نمايـد كـه هـر نـوع اشخاصـي وارد ايـن جمـع                در ظاهر چنين مـي    «

شوند ولي در حقيقت ورود ايشان بـه جهـت تـشخيص مراتـب اسـتعداد               مي

چنانكه بعد به اقتضاي اسـتحقاق معنـوي، هـر كـس يـك مقـام           . ايشان است 

   13»كند مخصوص پيدا مي

  

  :شود كه  نويسنده در پايان رساله متذكر مي

هرگاه در دنيا شخصي پيدا شود كه بدون هـيچ ادعـا و بـدون هـيچ              « 

خلاف شرع و بدون تصرف در امر مذهب، نفاق را در ميان مـسلمانان مبـدل           

به اتفاق سازد و بر غيرت دين و دولت بيفزايد، كبرت و نخوت را كم كند و                 

له رادفع  عجز ضعفا را اسباب تسلي بخشد، به يك اشاره منازعات چندين سا           

چنين شخصي، موافق مذهبي كه داريد مستوجب چـه نـوع عقوبـت             ... نمايد

  14»خواهد بود؟

  

در شرح مرام فراموشخانه، يادداشتي به صورت التزام نامه و بـه خـط و مهـر محمـد        

هادي گرگاني نوشته شده، مضمون آن رساله خطي كـه در سـير و سـلوك فراموشـخانه بـه             

او خود دو درجه از فراموشخانه را       . شخانه دولت مطابقت دارد   دست آمده، با راپورت فرامو    

  :نويسد گذرانده است و مي
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گوينـد كـه     در درجه اول از مدارج فراموشخانه چند چيز به آدم مـي           «

اول مساوات است، دوم جماعت، سوم اختيار، در درجـه          : اصل مقصود است  

ختيار مالي، سـوم    اول اختيار شخص، دوم ا    : كنند دوم، اين معاني را تلقين مي     

. اختيار زبان، چهارم اختيار قلم، پنجم اختيار جماعتي و ششم اطمينان جـاني            

گفتند سـير    اهالي فراموشخانه ده دوازده درجه بايد سير كنند از قراري كه مي           

كرد و خاطر جمع     هر كس ميل مي   . دوازده ساله را همه كس طي نكرده است       

  15.»دادند جه سير ميشدند كه خيانتكار نيست درجه به در مي

  

در طول مدت فعاليت فراموشخانه، دشمنان بيكـار ننشـستند و همانگونـه كـه ذهـن                 

ناصرالدين شاه را در مورد اصلاحات امير كبير مشوش كردنـد در پـي حـذف فراموشـخانه                  

مقدمـه انحـلال    ،  تـشكيل فراموشـخانه و تـرويج افكـار آزادي         «لذا به شاه گفتند كـه       . بودند

، ملكـم را    )مخبرالسلطنه(حتي مورخي مانند مهديقلي خان هدايت      16.»ه است سلطنت قاجاري 

  :داند چراكه كند و او را در امورات ايران مسئول مي متهم به جمهوري خواهي مي

بعد از آن اقدام بي موقع، ناصرالدين شاه كه در اوايـل دسـته دسـته                 «

رت به فرنگ شد    فرستاد پس از بروز اين افكار مانع مساف        شاگرد به فرنگ مي   

مـورد   اين است نتيجه اقدامات بـي ... و نسبت به تعليمات اروپايي سرسنگين    

  17.»و تقليد از خيالات جديد فاسد

  

ها به حدي افزايش يافت كه در نهايت ناصرالدين شاه به وحـشت     اين دسيسه چيني  

  :ادر كرد ق ص1278افتاد و فرمان انحلال فراموشخانه را در روز دوازدهم ربيع الاول 

اگر بعد از اين ،عبارت و لفـظ فراموشـخانه از دهـن كـسي بيـرون                 « 

 موردكمال سياست و غضب دولت خواهـد        - تا چه رسد به ترتيب آن      -بيايد
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البته اين لفظ را ترك كـرده، پيرامـون ايـن مزخرفـات نرونـد كـه يقينـاً                   . شد

  18».موأخذه كلي خواهند ديد

  

نه باعــث شــادي مخالفــان گرديــد ولــي هــر چنــد انتــشار خبــر انحــلال فراموشــخا

فراموشخانه به طور كلي از بين نرفت و به صورت محدود وسـري همچنـان بـه كـار خـود          

او در استانبول به ميرزا حـسين       .  ملكم خان از ايران تبعيد شد وبه استانبول رفت         19.ادامه داد 

  :گويد چنين مي) مشيرالدوله(قزويني

رالدين شاه باز كردم و راپورتش      مجلس فراموشخانه را به دستور ناص     «

بعد از مدتي رأيـشان بـه فـسخ و لغـو         . دادم را هر روز به حضور همايون مي      

  20.»قرار گرفت و امر به حركت فرمودند

  

اي بـه   ميرزا يعقوب خان، پـدر ملكـم خـان هـم پـس از انحـلال فراموشـخانه نامـه              

  :ه مي كندناصرالدين شاه مي نويسد و دستگاه فراموشخانه را چنين توجي

مخفي نماند كه معني فراموشخانه آن نيست كه مفسرين بـه اغـراض             «

چه عيب داشت كه بندگان اقدس، رئيس ومربي چنين فرقـه  ... دهند نفسيه مي 

ام تاسف خواهم خورد كه چرا معشوق مدت عمـري از فوايـد              تا زنده . باشند

وت و ساير   اين بساط فراموشخانه مثل ساعت و ماه      ... اين بساط محروم ماند   

امتعه فرنگستان آمد به ايران، بيرون كردن واز جلوه اندختنش ممكن نيست و           

با بخـت  ... كمال تأسف را دارم از اينكه بندگان اقدس  . عمرش طولاني است  

خداوند عـالم شـاهد     ... نمايند ورزند و با لشكر خود عداوت مي       خود قهر مي  

خطـور نكـرده    ] اصـلاً [ ها در ميـان ماهـا      كنون خيال چنان خيانت    است كه تا  

خواهنــد اظهــار مرحمــت در حــق اهــالي  اگــر بنــدگان اقــدس نمــي. اســت

  21.»فراموشخانه نمايند اقلاً افكار و قهر خود را آشكار نفرمايند
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  هــ ق 1307وي از سـال  . داد ملكم، اهميت زيـادي بـه فعاليـت دسـته جمعـي مـي           

مـرام  «رد كه حدود نصف مندرجات آن بـه نـشر           مبادرت به نشر روزنامه قانون ك     ) م1890(

در واقع كاري كه ملكـم در سـي سـال قبـل، بـا               22.آن اختصاص داشت  » جوامع«و  » آدميت

تاسيس فراموشخانه شروع نمود و جلو پيشرفت آن گرفته شد، حالا بـه نـوعي ديگـر و بـا                    

  23.مبلغ فعاليتهاي حزبي گرديد» قانون« تحرك بيشتر تجديد شد و 

لفـظ آدم و  «: پرسـد   اي كـه مـي    قانون، در شماره چهار در جـواب خواننـده      روزنامه

  : دهد  پاسخ مي» مراد از اين لفظ چيست؟. كنيد آدميت را زياد تكرار مي

ما كه تشنه عدالت و دشمن ظلم هستيم و به فضل الهي خـود را آدم              «

خـود  مي دانيم از براي اينكه بر حسب اسم هم از جانوران فرق داشته باشيم               

هـركس طالـب عـدالت و صـاحب غيـرت و            . كنـيم  را همه جا آدم اعلام مي     

دوست علم و حامي مظلوم و مقوي ترقي و خيـر خـواه عامـه اسـت، او آدم           

  24. »است

  

اي اغراق گويي وجود دارد كه حتـي در شـماره    در صفحات روزنامه قانون، به اندازه     

كنـد و در     جمـع آدميـت معرفـي مـي       ، آيت االله ميرزاحسن شيرازي را به عنوان رئـيس م          29

خواهيد يك مجتهدي را شـاه       پس يكدفعه بگوييد مي   «گويند   جواب اعتراض مخالفان كه مي    

   25.»رئيس روحاني ملت بايد خيلي بالاتر از خود شاه باشد«: نويسد  مي» ايران كنيد

 .در تهـران كـرد    » مجمع آدميت «پس از انتشار اين روزنامه، ملكم مبادرت به تأسيس          

ملكـم در  . كردنـد  اعضاء مجمع پس از رفتن ملكم به لنـدن بـه طـور سـري آن را اداره مـي         

ناميد و اعضاي مجمـع آدميـت را بـه          » مدينه شريفه «مرامنامه مجمع، مركز و محل مجمع را        

 گروهـي از    26.»هادي، امين، آدم  «: خواند و سه دسته عضو براي آن در نظر گرفت           » آدم«نام  

 و  27 را تنها سازمان متشكل براي توزيـع روزنامـه قـانون دانـسته انـد               نويسندگان اين مجمع  

گروهي ديگر بر آن اهميتي بسيار فراتر قائل شده و آن را يك سـازمان پيچيـده بـا اعـضاي                     
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ولي واقعيت آن است كه تنهـا      . 28فراوان دانسته و عملكرد آن را به ديده حيرت نگريسته اند          

به عبارت ديگـر، مجمـع      . دميت، روزنامه قانون است   مأخذ براي شناخت فعاليتهاي مجمع آ     

ولـي پـس از قتـل       . 29آدميت براي نخـستين بـار در صـفحات روزنامـه قـانون متولـد شـد                

ناصرالدين شاه و روي كار آمـدن مظفرالـدين شـاه، ملكـم بـه آرامـي دسـت از تحريكـات            

» وصي بـه وسـيله مقالـه هـاي خـص          انـدرزگويي «مان رويـه آشـناي      برداشت و مجدداً به ه    

  : قانون، پيرامون مظفرالدين شاه آمده است 34در شماره . پرداخت

اين پادشاه نيكو سرشت در خرابي هاي گذشته هيچ شركتي نداشـته          «

.... و هنوز از ذات همايون هيچ حركتي سرنزده كه خلاف آيين آدميت باشـد             

لهذا به جميع جوامع آدميت دستورالعمل مؤكد صادر شد كه همـه اخـوان و               

 امناء و عموم آدميان اطاعت و تعظيم و مخالفت آن وجـود مبـارك را بـر          كل

واي بر آن جهال گمراه كه نسبت به ايـن          . مذمت انسانيت خود واجب بدانند    

پادشاه معصوم كه امروز جامع اميدهاي ايران اسـت بـه قـدر ذره اي مـصدر                 

  30.»خيانت بشوند

  

هميتـي كـه يافـت و اسـتقبالي كـه      حامد الگار معتقد است روزنامه ي قانون با همه ا        

در حالي كـه منـصوره    .30برانگيخت فقط يك ميان پرده از صحنه مختلف زندگي بوده است        

  31.اتحاديه به وجود چنين مجمعي با ادعاهاي ملكم به ديده ترديد نگريسته است

به توضـيح مـرام آدميـت و شـرح فعاليـت      ) 29تا 25(چهار شماره روزنامه ي قانون    

رساله اي هم از ملكم در دست است كـه در آن            . اختصاص يافته است   جامع آن حوزه ها وم  

در اين رساله در بـاب تكليـف آدميـت          . را تشريح كرده است   » اصول آدميت « به طور كامل    

  : چنين آمده است

، اجتناب از بدي، اقدام به نيكي، رفع ظلم       : آدميت هفت تكليف دارد   « 

آدم كامـل آن    : تـرويج آدميـت   . سلاماتفاق، طلب علم، ترويج آدميت، حفظ ا      
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تجارت دنيـا موقـوف     . است كه مال و جان خود را وقف ترويج آدميت بكند          

: آدميت درعالم نظـام سـه شـرط دارد        : شرايط آدميت . به ترويج آدميت است   

عـالم  : و از بـراي ترقـّي و تنـزلّ آدم، سـه عـالم اسـت               . ارتباط، اقرار، تعهـد   

  32.»واي بر كسي كه آدم نباشد. حيواني، عالم جمادي، عالم آدميت

  

  :در اين رساله پيرامون جامع آدميت چنين آمده است 

اجزاي اين جامع بايد    . هر جامع بايد يك امين مخصوص داشته باشد       «

در جامع بايد از هيچ مطلبـي       . اقلاًٌ ماهي يك دفعه در جامع خود جمع شوند        

 ـ   مطلب و اقوالي كه د    . گفتگو نگردد، مگر از علم آدميت       بايـد   در جوامـع بياي

 240 كمتـر و از      12بايـست از     تعداد اعضا مـي   . درخارج به كلي مخفي بماند    

هر قدر عدد آنها در جـامع بيـشتر باشـد، معنـي آدميـت در آن                 . بيشتر نباشد 

  33.»جامع بيشتر بروز خواهد كرد

  

  گيري نتيجه

ــه ســال   ــشروطيت توســط   )ش.ه 1285(ق .ه 1324هــر چــه ب ــان م و صــدور فرم

هـاي    هاي سري منـسجم تـر و نظامنامـه          جمنشويم تشكيلات ان   الدين شاه نزديكتر مي   مظفر

هاي مخفي در مراحل نخـست نهـضت    توان ادعا كرد كه جمعيت  مي. شود   ها پخته تر مي     آن

به عبارت ديگر انقلاب مـشروطيت      . ب مشروطه گرديد سهم مهمي داشتند     كه منجر به انقلا   

  .ا حدود زيادي مديون فعاليت جمعيتهاي مخفي بوده استهاي ترقيخواهانه ايران ت و جنبش

ي  ي قاجـار بـه واسـطه    فراموشخانه به عنوان نخستين جمعيت سياسي در ايران دوره       

هاي اجتماعي دسته جمعـي توانـست در بيـداري           مرام سياسي مترقي و انجام فعاليت     داشتن  

خان ناظم الدوله كه پايـه گـذار        ميرزا ملكم   . ي ناصرالدين شاه تاثيرگذار باشد      افكار در دوره  

ي تشكيل جلسات مخفـي انجمـن را از ناصـرالدين            توانست اجازه  اين تشكل سياسي است   
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 ولـي   .شاه دريافت نمايد و حتي نظر او را نيز نسبت به حـضور در جلـسات جلـب نمايـد                   

 ـ               ن دشمنان ملكم خان و فراموشخانه بيكار ننشستند و توانستند ذهن ناصرالدين شاه را در اي

ها مقدمه انحلال سلطنت قاجاريه اسـت،   مورد مشوش كنند و به بهانه آنكه اين گونه فعاليت   

 پـس از    بدين سان جمعيت سياسي فراموشـخانه      .دستور انحلال فراموشخانه را از او بگيرند      

  .منحل گرديد ) ق .  ه 1278ق تا . ه 1276از (دو سال فعاليت 

  

  

  ها نوشت پي

 هــ ق،    1282، نسخه خطي، تحرير     »سياست مدن «،  )يم ذوفنون حك(طباطبايي، محمد علي  .1

  .68-64كتابخانه ملي ايران، ص 

 .66همانجا، ص . 2

 .314صفايي، ابراهيم، اسناد سياسي دوران قاجاريه، تهران، چاپ شرق، بي تا، ص . 3

 1347كتيرايي ،محمود، فراماسونري در ايران از آغاز تا تشكيل لژ بيداري ، تهـران اقبـال،     . 4

در اين كتاب پس از آوردن موارد ذكر شده، در نهايت چنـين حكـم صـادر                 . 65ش، ص   

 هــ  1278 هـ ق و يا آغاز    1277گمان مي كنيم كه فراموشخانه در پايان سال         « :شده است 

 هـ  1275 هـ ق يا     1274در حالي كه نويسندگان ديگر سال تأسيس را         . »ق برپا شده باشد   

 .ق ذكر كرده اند

اسماعيل، ميرزا ملكم خـان، زنـدگي وكوشـشهاي سياسـي او،تهـران ،نـشر بنگـاه                 رايين،. 5

 .17 ش، ص 1353مطبوعاتي صفي عليشاه، 

 .13 صفايي، همانجا، ص -6

اعظـام  : ، بـه نقـل از     »نـسخه خطـي دريـاي معرفـت       «،  )رفعت الملك (ميرزا يوسف خان  . 7

 ، تهـران،    ،حسن، خاطرات مـن يـا روشـن شـدن تـاريخ صـد سـاله               )اعظام الوزرا (قدسي

 .76-75، ص 1 ش، ج1342چاپخانه صدري، 
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ش، 1352نورايي،فرشته، تحقيق در افكار ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، تهران، فـرانكلين،             . 8

 .78ص

  .174ص   بيداري،ژكتابچه فراموشخانه، پيوست فراماسونري در ايران از آغاز تا تشكيل ل.9

 .188، ص ...ر ايرانفراماسونري د: راپرت فراموشخانه، پيوست.10

 .171ص ...فراماسونري در ايران: كتابچه فراموشخانه، پيوست. 11

 .171همان،ص. 12

 .همانجا. 13

 .همانجا. 14
آدميت،فريدون و ناطق،هما، افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثـار منتـشر نـشده                . 15

 .178-179ش، ص 1356دوران قاجار،تهران ، نشر آگاه ، 

 .119ميرزا ملكم خان، ص رايين، .16

،مهــديقلي، خــاطرات و خطــرات، تهــران، كتابفروشــي زوار، )مخبــر الــسلطنه(هــدايت. 17

 .53،ص1344

 .3 هـ ق ، ص 1278 ربيع الاول 12 شنبه 5روزنامه وقايع اتفاقيه، . 18

 .41، ص1345رايين، اسماعيل ،انجمن هاي سري در انقلاب مشروطيت، تهران، بي نا، . 19

خـان  : ، بـه نقـل از  »رساله عبرة الناظرين و عبرة الحاضرين    « ابراهيم نواب بدايع نگار،    آقا. 20

 .128سياستگران دوره قاجار، تهران، هدايت، بي تا، ص . ملك ساساني

 .178-175، ص ...آدميت، افكار اجتماعي و سياسي:نامه ميرزا يعقوب، به نقل از.21
و آخـرين   ) م1890 فوريـه    20( هـ ق  1307 رجب اولين شماره از روزنامه قانون در اول      . 22 

 شـماره  41در طول اين ده سال فقط . ق بوده است.ه1316شماره آن، احتمالاً ابتداي سال      

تـا  . از آن منتشر گرديد و فقط تا شماره شش آن، روي صفحه اول تاريخ ذكر شده اسـت             

در تهـران   ) هــ ق  1325(25 اين روزنامه در لندن منتشر شده است و از شـماره           24شماره  

نكتـه  . محل توزيع روزنامه درتهران و تبريز كتابخانه تربيت بوده اسـت          . منتشر شده است  
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قيمت اشتراك بر روي صفحه اول بدين گونـه ذكـر   . جالب توجه قيمت اشتراك آن است   

: 12فهم كـافي، ش : 19تا13 و 11 و 10يك ليره انگليسي، شماره    : 9تا1شماره  : شده است 

 33تـا 30يك تومان، شماره    : 29تا25شرط آدميت، شماره  : 24و22تا20يك ذره غيرت، ش     

يك ذره شعور، شماره    : 35و34مشخص نيست كه چرا روزنامه چاپ نشده است، شماره          

 .زحمت ابلاغ اين نسخه به يك آدم ديگر: 41تا36

  .199نورايي، همان، ص . 23

 .3 هـ ق، ص 1307، غره شوال 4روزنامه قانون، ش. 24

 .3 بدون تاريخ، ص ،29همان،ش.25

رايين ،اسماعيل، فراموشخانه و فراماسونري در ايـران، تهـران، مؤسـسه تحقيـق رايـين،                . 26

به نقل از رساله ي اصول سياست ميرزا ملكم خان ناظم الدولـه             . ( 577، ص   1، ج   1347

 ) .كه در پيوست اين كتاب آمده است

ي انتـشار بـا همكـاري انتـشارات         الگار،حامد ، ميرزا ملكم خان، تهران، شـركت سـهام         . 27

 .244، ص 1369مدرس، 

 .578،ص 1رايين، فراموشخانه و فراماسونري در ايران،ج. 28

شاه آبادي ، حميدرضا ، تـاريخ آغـازين فراماسـونري در ايـران، تهـران، حـوزه هنـري                  . 29

 .144-155ص :1،ج1378سازمان تبليغات اسلامي، 

 .144همان ،ص. 30

 .237 خان، ص الگار، ميرزا ملكم.31

، منصوره ،  پيدايش و تحول احزاب سياسـي مـشروطيت، دوره اول       )نظام مافي (اتحاديه. 32

  .59، ص 1361و دوم مجلس شوراي ملي، تهران، نشر گستره، 

، در ايـن  1325ربيع زاده، هاشم ،ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، تهران، چاپخانه مجلـس،        . 33

 .آوري شده استكتاب، يازده رساله ملكم خان گرد

  .5ربيع زاده، همانجا، رساله ي اصول آدميت، ص. 34



 ... جمعيت سيـاسي وشخانه، نخستينـفرام        86بهار 

  

113 

  منابع و مĤخذ

آدميت ،فريدون و ناطق، هما، افكار اجتماعي ، سياسي و اقتصادي در آثار منتـشر نـشده                 . 1

 .1356دوران قاجار،تهران ، نشر آگاه ، 

طيت، دوره اول و    ، منصوره ،  پيدايش و تحول احزاب سياسي مـشرو          )نظام مافي (اتحاديه. 2

 .1361دوم مجلس شوراي ملي، تهران، نشر گستره، 

،حسن، خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد سـاله ، تهـران،             )اعظام الوزرا (اعظام قدسي .3

 . ش1342چاپخانه صدري، 

الگار،حامد ، ميرزا ملكم خـان، تهـران، شـركت سـهامي انتـشار بـا همكـاري انتـشارات                   . 4

  .1369مدرس، 

  . ساساني، سياستگران دوره قاجار، تهران، هدايت، بي تاخان ملك.5

 1341رايين، اسماعيل ،انجمن هاي سري در انقلاب مشروطيت، تهران، بي نا، .6

رايين ،اسماعيل ، فراموشخانه و فراماسونري در ايران  ، تهران ، مؤسـسه تحقيـق رايـين ،                   .7

1347. 
شش هاي سياسـي او، تهـران نـشر بنگـاه           رايين، اسماعيل، ميرزا ملكم خان، زندگي و كو       . 8

 .1353مطبوعاتي صفي عليشاه، 

 .1325ربيع زاده، هاشم ،ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، تهران، چاپخانه مجلس، .9

 . هـ ق1307، غره شوال 4روزنامه قانون، ش.10

 .، بدون تاريخ29روزنامه قانون ،ش.11

 . هـ ق1278ل  ربيع الاو12 شنبه 5روزنامه وقايع اتفاقيه، .12

شاه آبادي، حميدرضا، تاريخ آغازين فراماسونري در ايران، تهران، حوزه هنـري سـازمان         .13

 .1378تبليغات اسلامي، 
 .صفايي، ابراهيم، اسناد سياسي دوران قاجاريه، تهران، چاپ شرق، بي تا. 14



   شماره ششم- سال دوم -نامه تاريخ پژوهش

  

114 

 هــ   1282، نسخه خطي، تحريـر      »سياست مدن « ،)حكيم ذوفنون (طباطبايي، محمد علي  . 15

  .كتابخانه ملي ايران: ق، محل نگهداري 
 .1347كتيرايي ،محمود، فراماسونري در ايران از آغاز تا تشكيل لژ بيداري ، تهران اقبال، . 16
 .ش1352نورايي،فرشته، تحقيق در افكار ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، تهران، فرانكلين، . 17

  .1353طرات، تهران، كتابفروشي زوار، ،مهديقلي، خاطرات و خ)مخبر السلطنه(هدايت.18


